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The study of the gates of the Achaemenid citadels with the new 

mythological approach and historical analysis method led to the discovery of 
concepts behind this body which refer to the cultural themes in this period 
which had been formed based on belief and mental patterns of the people of 
this period, that is, the myths. The result is that these palace-gates had a 
different structure from the gates of cities in other cultures and gradually 
underwent changes from Pasargadae to Susa and Parseh. A comparison of 
these gates and their developments shows that as the Achaemenid kingdom 
gained more power, the architecture of these buildings were formed more 
based on Iranian cultural themes; As in Pasargadae Gate-Palace, the influence 
of Egyptian and Mesopotamian culture is more evident than other gate-
palaces, and in contrast the gate-palace of Parseh Citadel, which was built at 
the height of Achaemenid domination, without the need to refer to other 
cultures relies on Iranian themes; In this Gate-Palace, on one hand with its 
three doorways and ornaments which are a reference to Dumezil's tripartite 
ideology of Indo-European societies, and on the other hand with its special 
naming, the gate of all nations, its function is emphasized, a function that in 
a double-sided way refers to a gate that is open to all nations under the rule of 
the Achaemenid dynasty, and also It contains a symbolic connotation of the 
all-encompassing power of the Achaemenid rule, which encompasses all 
nations of all races under its governance. 
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 پژوهشیمقالۀ  

 هاي هخامنشیدروازه در ارگشناختی کاخخوانش اسطوره
 

 2*میترا حبیبی ،1خبازانسهند محمدي 
 

 ایران تهران، ،دانشگاه هنر تهران ي،و شهرساز يمعمار ةدانشکد ي،شهرساز يدکتر يدانشجو. 1
 ایران تهران، ،دانشگاه هنر تهران ي،و شهرساز يمعمار ةدانشکد ي،گروه شهرساز یاردانش. 2

 

ل ع  غص  ثلأخ   ل  کلأب

 24/03/1401 :افتیدر
 16/05/1401 :رشیپذ

 26/09/1401 :نیآنلا انتشار
 

 

شناسی نو و با روش تحلیل تاریخی به هاي هخامنشی با رویکرد اسطورهارگدروازة کاخکالبد مطالعۀ 
هاي این بناها به مضامین کشف مضامین و مفاهیم در پس این کالبد انجامید و نشان داد کالبد و آرایه

دهد، مضامینی که مبتنی بر الگوهاي فکري مردمان باستان یعنی مذکور ارجاع میدورة فرهنگی غالب در 
شهرهاي دیگر دروازة ها داراي ساختاري متفاوت با دروازهاند. نتیجه آنکه این کاخها شکل گرفتهرهاسطو

اند. تحولاتی را نیز پذیرا شده جیتدربهترتیب زمانی از پاسارگاد تا شوش و پارسه اند و بهها بودهفرهنگ
 گرفتن پادشاهیا با هر چه بیشتر قدرتدهد که این بناهها و تحولات آنها نشان میدروازهاین کاخسۀ یمقا

 ریتأثپاسارگاد دروازة اند؛ چنانکه در کاختدریج بیشتر و بر مضامین فرهنگی ایرانی تکیه کردههخامنشی به
پارسه که در دروازة کاخها مشهود است و در مقابل دروازهالنهرینی بیش از دیگر کاخفرهنگ مصري و بین

ها بر مضامین ایرانی تکیه ساخته شده، بدون نیاز به ارجاع به دیگر فرهنگگیري هخامنشیان اوج قدرت
ۀ ینظرهاي آن که ارجاعی است به دروازه از سویی مبتنی بر کالبد سه درگاهی و آرایهدارد. در این کاخ

ا، هملتمۀ دروازة هگذاري ویژه، گانه ژرژ دومزیل نزد اقوام هند و اروپایی و از سوي دیگر با نامهاي سهکنش
 ي اشاره دارد که روي بهادروازهشکلی دوپهلو از سویی به بر کارکرد آن تأکید شده است؛ کارکردي که به

هاي تحت حکومت ایرانی هخامنشی باز است و از سوي دیگر حاوي دلالتی نمادین به ها و ملتگروههمۀ 
ر نژادي را در زیر پرچم خود جاي داده ها از هها و ملتگروههمۀ قدرت فراگیر حکومت هخامنشی است که 
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 مقدمه-1

معماري و شهرسازي ایرانی پیشااسلامی و اجزاي  شناخت
 با ویژه از نگاه غربیان تنهابه اواخر همین تا متشکل آن

 و اآنه از ماندهجايبه کالبدي آثارشناسانۀ باستان هايبررسی
معماري و شهرسازي  کالبدي هايویژگی با آن انطباق

 از هگرفتشکل تعاریف آن تبع به النهرینی یا یونانی وبین
 عمدتاً  که تعریفی شد؛می انجام غربی فرهنگ در زیستگاه و شهر

تأثر م را شهر و بود استوار یونانی و اجزاي آن پولیس تعریف بر
دانست؛ می مشخص اجزایی و عناصر داراي فرهنگ این از

شناخت و فهم هر اثر  متأخرکه از نظرگاه رویکردهاي درحالی
معماري و شهري باید در بستر تاریخ و فرهنگ خود و با طی 

آن با سۀ یمقافقط از راه مراحل شناخت از درون به بیرون و نه
رو این پژوهش بر آن است ها انجام گیرد؛ ازاینآثار دیگر فرهنگ

هاي هخامنشی در بستر فرهنگ هاي ارگدروازهکاخمطالعۀ تا با 
نو  شناسیمورد نظر و با استفاده از رویکرد اسطورهدورة  و تاریخ

هاي در پس این از طریق تشخیص مضامین فرهنگی و اسطوره
 کالبد، ارتباط میان این مضامین و کالبد و اجزاي این

ها را کشف و از این طریق در راه شناخت بیشتر دروازهکاخ
 معماري و شهرسازي هخامنشی گام بردارد.

هخامنشیان  براي گفت باید رهاي هخامنشیدرخصوص شه
همچون بابل،  یکسان نسبتاً  ارزشی با مهم شهرقلعه چندین

 بابل، است. داشته وجود شوش، هگمتانه، پاسارگاد و پارسه
 هايحکومت شهرهاي ترینمهم از ترتیببه شوش و هگمتانه

 ترسیدس موقعیت، نظر از بنابراین بودند؛ ایلامی و مادي بابلی،
 تلقی ارزشمند و استراتژیک حکومت، تحت مناطق کنترل و

 کهن شهرهاي اینهمۀ  در هخامنشی حکومت. شدندمی
 هاي شهر کهن یابر ویرانه را خود حکومتی ارگ و یافت استقرار

 انزم از که شهري عنوانبه نیز پاسارگادکرد. اضافه  موجود شهر
 در ،بود ایشان نیاکان زندگی محل ترپیش شد و احداث کوروش

، اما جاي توجه دارد افتیافتن هخامنشیان توسعه یقدرتدورة 
که در این میان تنها پارسه است که بر شهري از پیش موجود 
ساخته نشد؛ بنابراین هویتی کاملاً پارسی/ هخامنشی داشت. 

ترین بخش گاه مهمزمانی ارگ/ تختدورة گفتنی است در این 

میان بناها و فضاهاي درون این داده و در مجموعه را تشکیل می
دروازه یا کاخ ورودي کاملاً برخلاف شهرهاي ارگ کاخ

یکی از فضاهاي متمایز و با هویت مستقل بوده  1هاي دیگرتمدن
ي پارسه در هادروازة همۀ ملترسد در است که به نظر می

 شکل خود تجلی یافته است. نیترافتهیتکامل
 تاریخیمطالعۀ است که با  رو پژوهش پیش رو بر آنایناز

هاي هخامنشی، یعنی پاسارگاد، ترین ارگها در مهماین دروازه
شوش و پارسه به خوانشی نو از نقش و کارکرد بناي ورودي در 

زمانی دست یابد و از آنجا که پارادایم دورة طراحی فضا در این 
مورد نظر اسطوره است، از رویکرد  زمان-مکانقالب در 

؛ استفاده شده است سی براي دستیابی به این مهمشنااسطوره
کالبد مطالعۀ به بیان دیگر این پژوهش بر آن است تا با 

هاي هخامنشی به معناي در پس آن در دروازه در ارگکاخ
 .معماري و شهرسازي ایرانی هخامنشی دست یابد

 

 پیشینۀ پژوهش-2

لازم به توضیح است که تاکنون پژوهش مستقل و 
پیشااسلامی دورة هاي ایرانی هاي ارگدروازهمتمرکزي بر کاخ

طور ویژه به شده هم بههاي انجامانجام نگرفته و تنها پژوهش
عمدة اند. یکی از آنها متمرکز بودهدروازة کاخهاي بررسی آرایه

 2اند،می متمرکز بودهپسااسلادورة شهرهاي دروازة ها بر پژوهش
 شناسیاما درخصوص رویکرد پژوهش پیش رو، رویکرد اسطوره

نو باید گفت از آنجا که این رویکرد بسیار جدید است و از 
شود، در اي محسوب میرویکردهاي تطبیقی و بینارشته

مطالعات معماري و شهرسازي کمتر مورد استفاده قرار گرفته و 
پژوهشی با رویکرد  گونهدرمجموع باید گفت هیچ

هاي هخامنشی هاي ارگدروازهکاخمطالعۀ شناسی به اسطوره
 .نپرداخته است

 

 توصیف و بررسی-3

 روش پژوهش -3-1
لازم به توضیح است که رویکرد پژوهش پیش رو 

رویکردي به  نو شناسیشناسی نو است. اسطورهاسطوره
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براي  و سنتی شناسیاسطوره مقابل شناسی است که دراسطوره
 .هاي میان این دو چنین نامیده شدتأکید بر تفاوت

قبل از تبدیل آن به یک شاخه از دانش تنها به  شناسیاسطوره
ها یا اي در حکم افسانههاي اسطورهروایتمطالعۀ بررسی و 

پرداخت، اما با آشکارشدن اهمیت هایی غیر واقعی میداستان
هاي ملل اسطورهتطبیقی مطالعۀ روان و ناخودآگاه جمعی و 

ها آشکار شد و از این راه از این پس گوناگون، ارزش اسطوره
اساس، بلکه در حکم هایی بیعنوان داستانها نه بهاسطوره
هاي روان ترین لایههاي بسیار بااهمیت که از عمیقپدیده
اند، در نظر گرفته شدند و این چنین دانش ها نشئت گرفتهانسان

از  ).Namvar Motlagh, 2014( شدریزي ایهشناسی نو پاسطوره
شناسی نو میان تمامی محصولات فرهنگی و منظر اسطوره

اي نزدیک برقرار است؛ چراکه هر ها رابطههنري و نیز اسطوره
گیرند؛ بنابراین دو از روان و ناخودآگاه انسانی سرچشمه می

اي با هاي اسطورهشناسی و پژوهش درخصوص روایتاسطوره
اه تواند در رها میهاي ذهنی انسانترین لایهابی به عمیقدستی

شناخت معنا و محتواي یک اثر هنري یا هرگونه محصول 
ن شناسی نو در پی آفرهنگی گام بردارد؛ به بیان دیگر اسطوره

اي منطق پنهان هاي اسطورهشدن در روایتاست که با عمیق
آن در تحلیل ها را کشف کند و از در پس ساختار این روایت

هاي متفاوت از تاریخ بشر سود هرگونه محصول فرهنگی در دوره
 جوید.

هاي دروازهبر این مبنا پژوهش پیش رو براي تحلیل کاخ
 ايهاي هخامنشی در پی آن است که با مطالعات کتابخانهارگ
ا هدروازههاي این کاخساختار کالبدي، نقوش و آرایهمطالعۀ به 

اي هروش تحلیل تاریخی مضامین و روایت بپردازد و سپس با
ه ها شددروازهگیري این کاخاي ایرانی را که موجب شکلاسطوره

است کشف کند و در تحلیل نهایی و تبیین معنی در پس این 
 کالبد از آن سود جوید.

 شهرهاي هخامنشیدروازه در قلعهکاخ-3-2
 ی کهشهرهاي هخامنشها یا قلعهترین شهرها، زیستگاهمهم

از آنها آثاري بر جاي باقی مانده است، پاسارگاد، شوش و پارسه 
هستند. جاي توجه دارد که مورخان یونانی مبتنی بر ذهنیت 

خود سرزمین پارس را حد نهایی پادشاهی زمانۀ یونانیان 
شمردند و از این راه شوش را که از نظر آنها در هخامنشی می

 تر به بابل و دیگر مراکزکتر و نزدیهاي پارسی مرکزيسرزمین
د. کردنزیستی قرار داشت، مقر پادشاهی هخامنشی محسوب می

مورخ یونانی از این نکته  3با وجود این نگرش براي مثال استرابو
غافل نشده است که تخت جمشید و پاسارگاد در مقایسه با 
شوش براي پارسیان از ارزش کمتري برخوردار نبوده است؛ آنجا 

هاي پارسیان قرار داشت و به ها، خزائن و مقبرهگنجینه«که 
 ,Briant(» شکل طبیعی از استحکامات بیشتري برخوردار بود

. گفتنی است ساختار کالبدي و اجزاي این سه مجموعه )2018
گاه یا ارگ اصلی در هاي مشترکی است؛ تختداراي ویژگی

 یها قرار گرفته و با بارویتر از دیگر بخشموقعیتی مرتفع
مانده از چندین باروي تو در تو در جايشود. آثار بهمحافظت می

هاي مهم آنها شناسایی شده است. باغ و فضاي سبز از بخش
لازم  4شود.مجموعه است و به طراحی منظم آن اهمیت داده می

اخگاه اصلی کیا تخت ارگترین عناصر به ذکر است یکی از مهم
مستقل و با فاصله از دیگر آن است که به شکل بنایی دروازة 

ترین بناها ورودي اصلی ارگ را شکل داده است. در ادامه مهم
هاي هاي این سه ارگ و روایتدروازههاي هریک از کاخویژگی

ها ارجاع داده شده است، به اختصار شرح اي که بداناسطوره
 شود.داده می

 پاسارگاددروازة کاخ-3-2-1
شکل با مساحت بیش تالاري مستطیلدروازة پاسارگاد کاخ

متر مربع، با هشت ستون سنگی، چهار درگاه دارد؛ دو  700از 
 هايدرگاه اصلی و دو درگاه فرعی احتمالاً براي ارتباط با اتاق

متر بوده  16هاي آن بیش از نگهبانی جنبی است. ارتفاع ستون
ر بوده تعها و بناها در پاسارگاد مرتفکه بر این مبنا از دیگر کاخ

دروازه به قابل مشاهده است، این کاخ 1است. چنانکه در شکل 
هیچ بناي دیگري متصل نیست و از این منظر، تا به امروز اولین 

. )Stronach, 1978(رود مستقل در تاریخ به شمار میدروازة کاخ
توان تشخیص داد که مانده در این دروازه میاز آثار برجاي

سوي درون دروازه و شهر نقشی لی آن بهحداقل بر درگاه داخ
کوتاه، با چهار بال و شاخی  شیرویژه، نقش فیگور انسانی با 
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بلند و تابدار و با تاجی ویژه بر سر و ردایی مزین به نقوش 
سوي فضاي داخلی دروازه دارد نیلوفري قرار گرفته که روي به

 تقدیس آن بالا آورده است. درنشانۀ و یک دست خود را به 

اي سامی هسوي دیگر هم، یعنی در درگاه بیرونی مبتنی بر یافته
دار شاید آساي بالمحتملاً تندیس دو گاو غول 1960دهۀ در 

  .Stronach, 1978(5(است هم با سر انسانی قرار داشته 
 

 
 دروازهکاخ و پاسارگاد باغ يبعدسه ریدروازه و تصاوعکس از کاخ :راست. 1 شکل

)Stronach, 1978( 
 دروازهکاخ تیپاسارگاد و موقع ۀنقش :چپ

)Benech et al., 2012( 
 

 )Stronach, 1974دار بر دروازه (پاسارگاد و نقش انسان بال ةدرواز پلان کاخ :راست. 2 شکل
 )https://pasargadae.infoدار بر دروازه (انسان بال ریتصو :چپ

 

قابل مشاهده  2درخصوص نقش مورد نظر که در شکل 
 القولپژوهشگران و متخصصان متفقعمدة است، باید گفت 

از هنر و فرهنگ ملل گیري این نقش هستند که در شکل

 يانهیشیتاج پ ؛ چنانکهالهام گرفته شده است زمانهآن  متفاوت
النهرین که در طی قرون به بین مصري داردکهن در فرهنگ 

منتقل شده و احتمالاً از این راه در این نقش مورد استفاده قرار 
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نامیده  6هماست. این تاج که در فرهنگ مصري همگرفته 
استفادة دوم پیش از میلاد در مصر براي هزارة شود، در می

ها رواج یافت و براي نمایش قدرت فرعون در مراسم و جشن
رفت. استفاده از این تاج ویژه در درگاه این کاخ فرعون به کار می

ش به دادن گسترش قلمرو کوروبراي نشان«دروازه شاید 
تر باشد: یعنی قصد اي مهمواقعهنشانۀ مرزهاي شرقی مصر و یا 

 .)Stronach, 2010(» کوروش به افزودن مصر به قلمروي خود
ر یشه دنیز ر چهار بال اوبلند مرد ایلامی است و  از سویی رداي

؛ چنانکه در نقوش آشوري بسیاري موجودات هنر آشور دارد
ها با چهار بال بسیار شبیه به زهماوراء الطبیعی و نگهبانان دروا

اند. هر دوي این بال فیگور مورد نظر به تصویر کشیده شده
قابل مشاهده هستند. برخی متخصصان  3ها در شکل مایهنقش

هرچند این نظر  7دهند؛این فیگور را به کوروش نسبت می
مخالفان بسیاري دارد و در مقابل بسیاري این نقش را تمثیلی 

 ,Sami(شاه کرة یپدانند نه روحانی و ماورایی شاه می از نیروهاي

1952(. 
 

  
 )https://www.metmuseum.org( تنیمتروپول ةموز هم،هم تاج با يمصر زدیا سیتند: راست. 3 شکل

 )https://www.louvre.fr/enلوور ( ةموز ،)، عراقیکنون آباد خورس( نیدورشاروک در دوم سارگون کاخ در بالدار موجود: چپ
 

 شوشدروازة کاخ  -3-2-2
ارگ شوش داراي یک کاخ دروازه با چهارستون و دو درگاه 

. )Vallat, 1974( استداریوش ساخته شده دورة است که در 
در دو سوي درگاه ورودي این دروازه تندیس عظیمی از داریوش 

 ,Stronachداشته (دو برابر ابعاد واقعی روي به کاخ اصلی قرار 

هاي استروناخ احتمال ) و مبتنی بر پژوهش5 و 4(شکل  )1974
درونی روي به ارگ مزین به تندیس دو گاو عظیم  درگاهرود می

رچند شواهد کافی دال بر این یا موجودي ترکیبی بوده باشد؛ ه
موضوع وجود ندارد. همچنین برخی پژوهشگران با توجه به آثار 

شده از چهار تندیس داریوش در این محدوده سخن یافت
. اندهاي دو سوي دروازه قرار داشتهاند که شاید بر درگاهگفته

در  1972هاي سال تندیس داریوش با ارتفاع سه متر در حفاري

درگاه غربی دروازه کشف شد. بر روي این تندیس زیر خاك و 
هاي فراوانی به خط میخی و هیروگلیف مصري حاوي نام کتیبه

هاي هخامنشی که در آنها به داریوش و مشابه دیگر کتیبه
جنس و نوع شود نقر شده و اهورامزدا و آفرینش او اشاره می

 ةدهندنشان یخوببه آن، شکل و پرداخت و سبک تندیسسنگ 
 یلاداواخر قرن ششم قبل از م يمصر يهاتندیس یاتخصوص

ا ب تندیس امروزه این اطمینان وجود دارد که این روازاین ؛است
مصر  يسازتندیسآن با قواعد هنر  ئیناتاز تز یکه برخینوجود ا
در  يو به دستور و یوشندارد، در زمان حکومت دار یمطابقت

 مصر ساخته شده است.
تندیس نماد اتحاد ۀ یپانقوش بر روي  جاي توجه دارد که

هیروگلیف زیر آن به نوشتۀ است و سنگ 8مصر علیا و سفلی

https://www.louvre.fr/en
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شدن داریوش به پادشاهی بر مصر از سوي ایزد خورشید برگزیده
هاي کند و از داریوش همچون دیگر فرعونمصري اشاره می

 شود.عنوان فرزند این ایزد یاد میمصر به
 

  
 )Perrot, 1981: نقشه ارگ شوش و دروازه آن (راست. 4 شکل

 رانیا یمل ةموز دروازه، مجاورت در شده افتهی وشیدار سی: تندچپ 
 

 

 

 
 شوش ةکاخ درواز :راست. 5 شکل

 )http://www.achemenet.comشوش ( ةدرواز کاخ مقطع بالا، چپ
 

 پارسهدروازة کاخ -3-2-3
گاه پارسه پرداخت. لازم به دروازة تختدرنهایت باید به کاخ

ذکر است که داریوش اول ساخت تخت جمشید را با برپاکردن 
آپادانا، تالار شورا، کاخ داریوش و خزانه شروع کرد و پسرش 

ن را تکمیل کرد و بناهایی دیگر هاي آخشایارشا آپادانا و پلکان
ارگ نیز در این دوره ساخته دروازة به این مجموعه افزود و کاخ 

هد که دداخلی این بنا نشان میوارة یدخشایارشا بر بۀ یکتشد. 
ساخت آن نقش داشته و خشایارشا ۀ یاولداریوش در مراحل 

ساخت دروازه را در زمان پادشاهی خود به انجام رسانده است. 
 کشورها،همۀ ها یا ملتهمۀ  دروازه کاخ هاياین دروازه که با نام

خشایارشا نیز از آن یاد شده  کاخ یا انتظار دالان انتظار، کاخ کاخ
 صفهدر بخش شمال غربی  ،)Mohammadpanah, 2009( است
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قرار گرفته و دسترسی به آن از طریق پلکانی در مقابل آن فراهم 
 رفتگیقرینه که در قسمت عقبشود. یک پلکان توأمان می

دیوار صفه احداث شده و روي صفه و میان دو سر پلکان و کاخ 
متر وجود دارد که  22دروازه، جلو خان نسبتاً کوچکی به عرض 

ورودي هاي پیشعنوان یکی از اولین میدانچهتوان بهاز آن می
 در تاریخ شهرسازي ایران یاد کرد.

است؛ مربعی با ابعاد نزدیک  شکلورودي مربع دروازة تالار 
 ۀنبشتسنگمتر مربع.  610متر و سطحی بیش از  25به 

خشایارشا به سه زبان فارسی، عیلامی و بابلی با خط میخی در 
ها حک شده است. درونی جرزهاي درگاهجبهۀ چهار نسخه بر 

است که این دروازه، دروازة ملل  بهیکتبا ارجاع به متن همین 
شود؛ چراکه کشورها خوانده میهمۀ ها/ تملدروازة همۀ یا 

» دهَیوم ویسهَ دورِثیم«ها از آن با نام خشایارشا در این کتیبه
 یاد کرده است. متن کتیبه به قرار زیر است:

 که آفرید، را زمین این که اهورامزداست، بزرگ خداي«
 هک آفرید، را خوشبختی که آفرید، را مردم که آفرید، را آسمان

 سرور را یکی بسیاري، شاه را یکی کرد، شاه را خشایارشا
 شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه خشایارشا،] هستم[ من بسیاري،

 دور، و فراخ جهان این شاه دارند، گوناگون مردم که کشورهایی
 :شاه خشایارشا هخامنشی. گوید] ۀتخم از[ شاه، داریوش پسر
 توفیق به من را) دهَیوم ویسهَ دورِثیم( ملل همۀ بارگاه این

 پارسه این در دیگر خوب هايساختمان بسا. ساختم اهورامزدا
 ره. کرد پا بر پدرم و برآوردم من که آمد، کرده) جمشید تخت(

. تیمساخ ما اهورامزدا، تأیید به را همه نماید،می زیبا که بنایی آن
 رب چه هر و را کشورم و بپایاد مرا اهورامزدا: شاه خشایارشا گوید
 پا بر) داریوش( پدرم دست بر چه هر و آمده ساخته من دست
 .)Ziaei, 2010(» بپایاد اهورامزدا نیز را هااین گشته،

ه شده بشایان ذکر است که در میان هزاران لوح گلی یافته
زبان ایلامی هخامنشی در تخت جمشید، در یکی مربوط به سال 

 vispa-siyatiاي با عنوان دوازدهم پادشاهی خشایارشا به دروازه
اشاره شده است که در لغت به  )Mi-is-ba-si-ia-ti-is(عیلامی 

. همچنین در )Cameron, 1948( هاستبختینیکهمۀ معناي 
ر پساول (لوح دیگري مربوط به سال پنجم پادشاهی اردشیر 

اشاره شده است  mi-is-ba-sa-naاي به نام خشایارشا) به دروازه
رسد هر دوي دهد و به نظر میا مینژادها معنهمۀ که در لغت 

گذاري خشایارشا اشاره دارند. درمجموع نامدروازة ها به این نام
گاه از سویی بر هویت مستقل آن از دیگر فضاها تختدروازة کاخ

و بناها اشاره دارد و از سوي دیگر به کارکرد بنا و ورود نمایندگان 
زد شهریار تأکید ها از طریق این دروازه براي حضور نملتهمۀ 

ه سابقها بیدارد که در مقایسه با دیگر شهرها در دیگر تمدن
دروازة ایشتار، دروازة هاي آنها (گذاري دروازهاست؛ چراکه نام

ه گرفتاي انجام میژانوس و...) به نام ایزدان و ایزدبانوان اسطوره
 است.

 در میان بنا چهار ستون به ارتفاع بیش از شانزده متر قرار
ها داشته است که دو ستون سمت مغرب هنوز پابرجاست. ستون

اند: زیر ستون با شیارهاي عمودي، از چند قسمت تشکیل شده
شالی ستون (یک سنگ چرخ مانند)، سپس قلمۀ ستون به 

اي شیاردار و رفیع، گل ستون متشکل از نقش شکل استوانه
ه سر ستون ب هاي دوازده پر و نیلوفر آبی و نهایتاً ها و غنچهبرگ

ي سقف را حمل رهایتشاهشکل دو گاو پشت به هم است که 
داخلی بنا جبهۀ کرده است. یک سکوي سنگی دور تا دور می

 نیز انتظار کاخ آن به قرار دارد و همین ویژگی موجب شده که
این فضا برخلاف ساختار  ).Shapourshahbazi, 2010(بگویند 

روي هم یا چهار درگاه در ه روبهها که داراي دو درگارایج دروازه
چهار ضلع بنا هستند، داراي سه درگاه در جوانب شرقی، غربی 

و از جانب شمال بسته است. درگاه ورودي  9و جنوبی است
ان سپاهی خیابان مقابل پلکان و در غرب است. درگاه شرقی به

 ایوان و ناتمام دروازة به را ملل دروازة خیابان شود. اینمی باز
وي سدهد. درگاه جنوبی روي بهمی پیوند صدستون کاخ شمالی

آپادانا دارد و به حیاط بزرگی که پیش از تالار آپادانا قرار دارد و 
درگاه  رودیماحتمال «شود: متر پهنا دارد، منتهی می 5بیش از 

شرقی راه خروج بزرگان پارسی و ایرانی به کاخ صد ستون و 
وام گوناگون تابع ایران هخامنشی درگاه جنوبی ویژه نجباي اق

 )6(شکل  »اندرفتهسوي آپادانا میبوده که از آن به
)Shapourshahbazi, 2010(. 
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 )Schmidt, 1957ها (ملت ۀهم ةدروازکاخپلان  :راست. 6 شکل

 )https://iran.aminus3.com( هاملت همه ةدروازعکس کاخ :چپ
 

باید گفت،  دروازهکاخدرمجموع درخصوص سه درگاه این 
هاي بیرونی ارگ و باروهاي بیرونی و درگاه غربی روي به بخش

ها ملتهمۀ محل زندگی عامه دارد و درگاهی است که مردمان 
وران و بنابراین نماد درگاه پیشه ابندییمگاه ورود از آن به تخت

است. درگاه شرقی روي به صدستون دارد که محل حضور 
نظامیان و سلحشوران است؛ بنابراین نماد درگاه سلحشوران و 
درگاه جنوبی روي به آپادانا دارد که کاخ بار عام شاهی است و 

توان گفت این سه درگاه ان؛ پس میبنابراین نماد درگاه شهریار
اجتماعی طبقۀ اجتماعی اشاره دارند، سه طبقۀ که به سه 

نی اند؛ چنانکه مبتشدههستند که نزد ایرانیان باستان شناخته
اي ایرانی این جمشید بود که براي هاي اسطورهبر روایت

مردان، جنگیان و نخستین بار جامعه را به طبقات دین
در  10بندي کرد. جیمز دارمستتروران تقسیمدامپر-کشاورزان

به طرح ورجمکرد یا در زبان هند و  11جلد دوم کتاب زند اوستا
یمه، شهري که جمشید ساخت، اشاره کرده است و ورة ایرانی 

شمارد که به خواست اهورامزدا از سوي جمشید آن را شهري می
یا ها شود، گروهبراي سه گروه از مردم در سه بخش ساخته می

دامپروران که -مردان، جنگیان و کشاورزانطبقاتی شامل دین
 هستندمبتنی بر متن وندیداد اوستا در تعداد نابرابر 

)Darmesteter, 1892(. 
 تیرواسه طبقه یا سه کنش مورد نظر در چندین 

اي ایرانی حضوري پررنگ دارند که نشان از اهمیت این اسطوره
هند و ایرانی است. یکی از این سه کنش نزد اقوام کهن ایرانی و 

ها، روایت تقسیم جهان از سوي فریدون میان سه پسرش، روایت
 اي همچونایرج، سلم و تور است که در بسیاري از متون اسطوره

 ی،در شاهنامۀ فردوسشاهنامه قابل پیگیري است. گفتنی است 
 یب یک اژدهامه یئته راي آزمودن پسران خود بهب یدونفر

رد. نگآنها را می و رفتارشود نزدیک سه پسر خود می و آیدیدرم
شتابد، گریزد، تور با دلیري به جنگ با اژدها میسلم از بزدلی می

د خواهنشیند و از او میایرج اما خردمندانه به صحبت با اژدها می
که از آنها که هر سه فرزندان فریدون شاه و گرزدارانی توانا 

این راه با شناخت هنر هریک از  هستند، دور شود. فریدون از
شود و براساس کنش هریک ابتدا بر آنها پسران خود ناپدید می

نهد و سپس جهان را میان ایشان نام (سلم، تور و ایرج) می
درخصوص این  یکجاماسپ یاتکاراکند. در کتاب تقسیم می

ه پسر سدر اوستا  ثرئتئونهروایت چنین آمده است که فریتون یا 
میهر سه را  فریتون .دارد یرچو ا ]تور [ز سلم، تو ايهبه نام

شما بخش  یانرا م یتیسراسر گ«: یدگومی یشاناو به خواند 
تا آن را به او  پسنددیچه را م یداز شما بگو یکهر کنم؛یم

ند همان که یرجو ا نیرومندي رتو یار،بس ثروتمندي. سلم »دهم
 ون گفت:یدفر. پس خواست ینو د ادداشت د یانفره ک پدرش

و از این راه  »از شما آنچه را خواست به او رسد یکاشد که هرب«
 ربود؛ به تو یاروم را داد که بر در ینبه سلم، سرزمبود که 

 بیو هند نص یرانبود و ا یارا داد که بر در یابانیترکستان و ب
 شد. یرجا

https://iran.aminus3.com/
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 و نهادسپس فریدون دیهیم از سر بر داشت و بر سر ایرج 
 يارکردفره من بر سر ایرج تا صبح فرشگرد  نشست«گفت: 

زندگی تو و فرزندان تو بر سلم و توز فرمانروایی همۀ قیامت). در (
. واضح است که )Tafazoli, 2012(» و پادشاهی خواهید کرد

مبناي تقسیم جهان از سوي فریدون هنر ایشان است که بر او 
با اژدها  مواجههبا این آزمون مسجل شده است؛ چنانکه سلم از 

بسیار خواست، تور جنگاوري کرد و دلیري خواستۀ گریخت و 
خواست و ایرج خرد را به کار گرفت و داد و دین خواست و به 

 همین دلیل شهریاري به او عطا شد.
س اي ایرانی دیگري پگفتنی است مبتنی بر روایت اسطوره

 ایزدي یا هفر 12از آنکه جمشید شهریار ایرانی مرتکب گناه شد،
خورنه به کالبد مرغ وارغن در سه مرحله از او به بیرون شتافت 

نده فروما یچون فر از او بگسست، سرگشته و در برابر دشمن و
. نخستین بار که فر بگسست، این فر را ایزدمهر ناتوان شد

. »مندترین ایزدان مینوي بیافریداهورامزدا او را فره«که  گرفتبر
پسر خاندان آبتین برگرفت؛ کسی دومین بار این فر را فریدون 

که به جز زرتشت پیروزمندترین مردمان شد و او بود که 
دهاك را فروکوفت، سومین بار این فر را گرشاسپ دلیر اژي

برگرفت که به جز زرتشت در دلیري و مردانگی، زورمندترین 
 ییبندها. جاي توجه دارد که )Dostkhah, 2006(مردمان شد 

 ینبه هم یز) ن36-37و  32 ،25-27( دینکراز قسمت هفتم د
جم که به خورنۀ آن بخش از  آشکاراپردازند و در آنها یماجرا م

 13ي و دامپروري،کشاورزکاري فریدون رسید، متعلق به خویش
ویی کاري جنگجبخشی که به گرشاسب رسید متعلق به خویش

کاري شهریاري و جم متعلق به خویشخورنۀ و بخش سوم 
 شود.ب میخردمندي محسو

ند با تواناکنون باید گفت از نظر کالبدي این سه درگاه می
اي در ارتباط باشند؛ چراکه از این سه همین روایت اسطوره

درگاه، درگاه ورود به صفه، یعنی درگاه غربی روي به بیرون ارگ 
وري مرتبط است. نشین دارد؛ بنابراین با پیشهو مناطق عامه

صدستون و خیابان سپاهیان دارد و درگاه شرقی روي به کاخ 
بنابراین با کنش سلحشوري مرتبط است و درنهایت درگاه 

 توان گفت در ارتباطرو میجنوبی روي به کاخ آپادانا دارد و ازاین

از  14دومزیل با کنش شهریاري است. لازم به ذکر است که ژرژ
ههاي بنیادین سدارد که به کنش ايیهنظرشناسان بنام اسطوره

 قواما هند و ایرانی مشهور است. مطابق این نظریه نزد گانۀ اقوام
 رد که داشته وجود واحدي بینیجهان نخستین، هند و اروپایی

 اراستو وريپیشه و سلحشوري شهریاري، کنش سه بر اساس
د از واح ينحو یااقوام نوع  است. مبتنی بر این نظریه این بوده
 یاند که بر هماهنگخود به ارث برده یاکانو تفکر را از ن یشهاند

 و يو سلحشور یاريکنش شهر یاو توازن حادث از سه کارکرد 
 زدانایاز  یکیخود از  هایناست که هرکدام از ا یمبتن وريیشهپ

 اند؛ چراکه دریافتهگشته و مصداق  یمتجل گانۀ آنهاسه
ایزدشناسی اقوام هند و اروپایی نخستین جاي یک ایزد واحد 

واقع بر سه ایزد، ایزدان آسمان و جو و زمین استوار است و در
و  يارزش عباد گري ویب کنشترترا به ایزدانسه دسته از  ینا
 يو خدا يسلحشور يو خدا یاريشهر يخدا شان،ینید
. )Namvar Motlagh & Avazpour, 2015( دینام وريیشهپ

ایدئولوژي کلود لوي استروس در سخنرانی خود پیرامون این 
 گوید:می

تنها جامعه بلکه شکل جهان به موجب این ایدئولوژي، نه«
و یا این یا آن سازوکار خاص جهان، فقط به یمن همکاري 

توانند حیات مراتبی دارند، میهماهنگ سه کنش که سلسله
درت این قائمه، ق رأسداشته باشند و بپایند و تکثیر شوند. در 

شود: ر دارد که به دو وجه ظاهر میشهریاري و فرمانروایی قرا
یکی جادویی و دیگري قضایی؛ سپس نیروي جسمانی است که 
در اساس نیروي جنگجویی است و سرانجام نیروي باروري 

ها و حیوانات و کشتزارها با سلسله مفاهیمی که بدان انسان
اند؛ یعنی تندرستی و زیبایی و جوانی و شهوت، اما باید وابسته

که این ایدئولوژي فقط در سطح و رویه ظاهر توجه داشت 
شود، بلکه گاه در الهیات پنهان است، گاه در اساطیر، گاه نمی

در ادب حماسی و گاه حتی در تاریخ یا آنچه که تاریخ پنداشته 
شده است؛ چون درواقع چیزي جز فرافکنی پیدایی نوعی می

از  متأثرگذشته نیست، پردة نظام اجتماعی آرمانی بر 
ان نگارهاي بسیار کهن فلسفی که در تفکرات وقایعواستخ
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 Duchamp(» انعکاس یافته است یا بر آنها الزام شده است

Gaiman, 2001(. 
ها هم ذکر نکاتی چند هاي درگاهدرخصوص تندیس

غربی که ورودي درگاه  جانب دو ضروري است. گفتنی است در
 پشت بر را اهدرگ جرزهاي که آساغول نر گاو دو اصلی بناست،

 افرادي را که و دارند دشت سمت به روي اند،داشته نگه خود
 بعق پاي دو. نگرندمی اند،شدهوارد  ورودي پلکان سمت از تازه
است و  ثابت شکل به جلو پاي دو و حرکت حال در گاو دو این

 ها وگل شکل دارد که باهریک ریشی بلند و مستطیل
 رپ دوازده هايگل از ايحلقه و آراسته نیلوفر گل از هاییغنچه

درگاه شرقی از نظر ابعاد  .است شده ختهیآو هرکدام گردن به
همانند درگاه غربی است؛ با این تفاوت که در دو جانب درگاه 

دار با سر هاي گاو بالبان، تندیسجاي گاوهاي دروازهشرقی به
ند. اانسان و بال عقاب جرزهاي درگاه را بر پشت خود نگه داشته

 لشک به ي بالدار تاج بلنديگاوهابر سر هریک از این انسان 
بالاي آن یک ردیف گل نیلوفر لبۀ بر  که شودمی دیده توانهاس

 پایین سهلبۀ و بر بالاي آن صفی از درختان وجود دارد و بر 
انسان گاوهاي  این است. روي روییده موازي طوربه شاخ جفت
 .)7شکل است ( در جهت شرق رحمت کوه سمت به بالدار
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درگاه جنوبی، درگاه کاخ آپاداناست که پی آن درگاه در 
تر از پهناي دو درگاه دیگر است و به همین دلیل ابعاد بزرگ

 قیهب به نسبت اند کهبرخی متخصصان چنین نتیجه گرفته
لوفر در که به شکل نیپاشنۀ داشته است. محور  بیشتري ندايبل

داخلی درگاه موجود است که نشان از دو گوشۀ است، در هر دو 
بودن این درگاه دارد. جاي توجه دارد که از این درگاه لنگه

چیزي باقی نمانده است و از این راه برخی متخصصان برآنند که 
 و ساده غربی، و شرقی درگاه دو برخلافاحتمالاً این درگاه 

؛ با وجود این )Shapourshahbazi, 2010است ( نقش بودهبی
نظر کرد که شاید این درگاه را نیز توان از این فرض صرفنمی

داده است؛ تندیسی حیوانی یا تندیس خشایارشا آذین می
شوش که تندیس داریوش بر درگاه دروازة همانند درگاه کاخ 

گرفته بود. چنانکه مورخان بسیاري هم روي به کاخ اصلی قرار 
هاي عظیم خشایارشا در تخت جمشید اشاره به وجود تندیس

سپاهیان اسکندر نابود شده است؛ براي لۀ یوساند که بهکرده
ند که کمثال پلوتارك به تندیس عظیمی از خشایارشا اشاره می

ردند گتوسط جمعیت سربازانی که راه خود را به درون کاخ بازمی
 .)Plutarch, 1919( شودبه پایین کشیده می

هاي باستانی لازم به توضیح است که در تمدن
النهرینی و هیتی پیشاهخامنشی همچون شهرهاي بین

ا و هدرگاهبدنۀ الجثه بر هاي موجودات عظیمقرارگیري تندیس
از  طور معمولها بهها متداول بوده است. این تندیسدروازه

هاي متفاوتی از گاو، شیر، انسان و با ترکیبموجودات ترکیبی و 
و  16، اسفینکس15هاي لاماسوعقاب هستند و از آنها با نام

 انسان زا ترکیبی ابوالهولابوالهول یاد شده است. در مصر باستان 
 قابع هايبال به و مزین زنانه سري شیر، از پیکري با حیوان، و

طور هب محافظ ن خدايعنوابوده است. گاو بالدار یا لاماسو نیز به
ذکر با م انسان سر با شیر شکلبه یا بالدار گاو شکل به معمول
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هاي شهر آشوري سناخریب نگهبان دروازه کاخدر  عقاب بال
دیگر فیگور انسانی با چهار بال است که در نمونۀ است و  بوده

 ,Stronach(آباد قرار دارد درگاه کاخ سارگون دوم در خرس

هاي ایرانی و به ارگدروازة کاخ. تندیس گاو اما بیشتر در )1978
غیر از تخت جمشید احتمالاً در شوش و پاسارگاد هخامنشی 

 وجود داشته است.
هاي غربی باید بدین نکته درخصوص تندیس گاو در درگاه

هاي ایرانی در چندین روایت نقشی اشاره کرد که گاو در اسطوره
ها روایت پیدایش است. گاو ن روایتترین ایپررنگ دارد و مهم

اولین موجودي است که از چارپایان آفریده شده و دیگر 
 نهند. توضیحوجود میعرصۀ موجودات نیز از او هستند که پا به 

هاي ایرانی پیدایش با آفرینش زمان، بیشتر آنکه در اسطوره
شود. در آفرینش ها یا مینوها و سپس گیتی آغاز میوشیفره

اورمزد در شش نوبت ابتدا زمان پیدایش آنها (شش گیتی 
هاي آسمان، آب، زمین، نمونهگاهنبار) و سپس هریک از پیش

ش شش آفرین«کند: گیاه و چهارپایان، گاو نخستین را خلق می
. نخست )Dadegi, 2015(» را به شش گاهنبار بیافرید

 و گاه را که به معناي میان بهار و اردیبهشت ماه استمدیوزرم
گاه را به معناي میان سپس آسمان را در آن زمان، دوم مدیوشم

آب را در آن زمان بیافرید. سوم نمونۀ تابستان در تیرماه و پیش 
زمین را در آن نمونۀ گاه را در شهریور ماه آفرید و پیشپدیشه

گیاه را و سپس نمونۀ زمان، چهارم در ایاسریم، مهرماه، پیش
چهارپایان مفید، گاو ائوداد یا نمونۀ شیپ، گاه در دي ماهمدیاریم

ایوکَداد به معناي گاو یکتا آفریده را در کنارة راست رود وه 
دائیتی، در ایران ویج آفرید، گاوي که مانند ماه سفید و روشن 

اه گناي (سی پا) است و درنهایت در همسپهمدیمو به اندازة سی
ته یا کیومرث را انسان، گئومرنمونۀ شیپدر روزهاي آخر سال 

، اما در )Amoozgar, 2018( دیآفرچپ رود وه دائیتی کنارة در 
هاي اورمزد دوم اهریمن به هوش آمده و به آفریدههزارة پایان 

ناهموار  ینزم وآب شور شود، یآسمان شکافته متازد، می
میرند. روان گاو، یم کیومرث)مرته ( یهو گاو و گ یاهگ و شودیم

شود، از تن او بیرون آمده و پیش او که گوشورون نامیده می
برد، اما اورمزد مواظبت از ایستاد و به اورمزد شکایت میمی

دهد و از این راه با خوشنودي گوشورون از آفرینش را وعده می
نوع گیاه شفابخش از  12نوع غله و  55اندام گاو یکتاآفریده 

ه شود و این نطفگاو به ماه پایه سپرده مینطفۀ . رویدزمین می
خواص خود را بازیافته و از آنجا دو همۀ با نور ماه پالوده شده و 

و  270گاو یکی نر و یک ماده و (بعد از انواع دیگر) از هر نوع 
ترتیب . بدین)Christensen, 2014(شود نوع در زمین ایجاد می
عنی گاو یکتا آفریده و مقدس یدة یآفرآفرینش از همین دو 

پذیرد؛ بدین معنی گاو که نماد نخستین انسان شکل می
یرد مهستی است، میۀ یمابنآفرینش اولیه و جوهر نخستین و 

ۀ لاشگیرد و از و دگربار رستاخیزي عظیم و سترگ صورت می
ها و زمین و آسمان و رودها و دریاها و کوههمۀ گاو و کیومرث 

 کردن گاو به تکرار آفرینشآیند و قربانیمی گیاهان و... به وجود
؛ )Razi, 2002( شودو ایجاد برکت و نعمت و رستگاري منجر می

 ،یناز زم ينمادهاي ایرانی در اسطورهگاو توان گفت رو میازاین
 یناست که واضح و روشن است که از ا یزيخو حاصل يبارور
رستی دین به؛ بنابراخواهد بود وريیشهکنش پ یانگرنما یقطر

در درگاه غربی روي به محل زندگی عموم مردمان قرار گرفته 
 است.

دار در درگاه شرقی گاو بالهاي انساناما درخصوص تندیس
توجهی وجود دارد. گفتنی است اي قابلهاي اسطورههم روایت

 ي به نام گوپد شاهگاوانسانمبتنی بر روایتی در مینوي خرد 
آفریده شده است که مراقبت از گاو، گاو هذیوش که از گوشورون 
(روان گاو) آفریده شده و درحقیقت آخرین گاوي است که در 

آدمیان باید جاودانه شوند، قربانی همۀ بازسازي جهان که 
از  گوپدشاهبه او سپرده شده است.  )Hinels, 2012(شود می

تن تا بالا انسان است و همواره در مۀ یناز تن گاو و مۀ ینپاي تا 
زد رینشیند و ضمن پرستش ایزدان زوهر به آب میکنار آب می

تا حیوانات موذي بمیرند. همچنین او در خونیرث در ایرانویج 
 هم ر دادستان دینیک. د)Tafazoli, 2012(ساکن است 

ویج در کنار سلطنت گوپت شاه در مملکت گوپت مجاور ایران«
؛ البته در اوستا و نیز )Nawabi, 1976(» استدایتی آب 

شاهنامه او پسر اغریرث تورانی است. افراسیاب تورانی دو برادر 
دارد؛ گرسیوز که دشمن سرسخت ایرانیان است و اغریرث که 
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یوز گرسسۀ یدس. اغریرث در دفاع از ایرانیان به آنهاستدوستدار 
چیچست اچۀ یدرها کیخسرو در جوار شود. در یشتکشته می

کند تا در ها میبراي درواسپ ایزد نگاهبان چارپایان قربان
گرفتن انتقام خون سیاوش و اغریرث یاریگر او باشد و زرتشت 

شود و خواهد تا او از جاودانان شود. چنین مینیز از اهورا می
گاو «یابد به نام گوپد اش پسري میمردياغریرث به پاس نیک

 و نگاهبان چارپایان. بسیار نیرومند» پد
همچنین باید گفت این موجود ترکیبی بر درگاه کاخ دروازه 

یافته از سه موجود انسان، عقاب و گاو از این منظر که تشکیل
است نیز قابل تحلیل است؛ نخست آنکه موجود مورد نظر داراي 

یلوفر اي مزین به نسر انسان با ریش بسیار بلند و تاجی استوانه
از هر چیز یادآور شخصیتی مهم و فرهیخته در  است که بیش

 یهخامنش ةدر دور پادشاه است؛ چراکه از سوییاندازة حد و 
» ستبرابر ا هایتمراتب شخص یببا ترت یشر يبلند یبترت«
)Afhami, 2006(  و از سوي دیگر نقش نیلوفر بر تاج او به

ي اهبالدوم باید به وهلۀ فرهمندي این شخصیت اشاره دارد. در 
بودن بدن او با پرهاي عقاب مانند این موجود و نیز پوشیده
 عقاب هخامنشیدورة  فراوان اشاره کرد. جاي توجه دارد که در

 چنانکه پرچم ایران در آن دوره بوده؛ برخوردار والایی جایگاه از
 شتپ در خورشیدي قرص با گشوده هايبال با به شکل عقابی

 نزری عقاب«... جنگ بوده است:  قدرت ایرانیان درنشانۀ  آن، سر
 هخامنشیان روزگار در سرلشکریان و بود ایران) پرچم( علم

 مودارن بهم برافراشته بلنديزة ین سر در گشوده شهپر شاهین
 از توان گفتدرمجموع می Afhami, 2006(.17(» ...بود

جاي مانده که داراي نقش عقاب است و ه هخامنشیان آثاري ب
ت اس که این مرغ توانا علامت اقتدار آنان بودهرساند خوبی میهب
)Pourdavoud, 2001(ه ب يمرغ شکار یکدر اوستا از چنانکه  ؛

شاهی پس از  هفرسخن بسیار به میان آمده است که  نام وارغن
آنکه جمشید گناه دروغ شد، به کالبد مرغ وارغن از او به بیرون 

 یبر دشمنچون فر از او بگسست، سرگشته و در براو  شتافت
چنانکه مشهود است  ).Dostkhah, 2006(شد فرومانده ناتوان 

شکاري که نشان اقتدار او و فر و شکوه و شوکت پرندة وارغن این 
شده است و از این راه به گر میشاهی به شکل این پرنده جلوه

داشت خوار آورد رستگار و از هر که روي برمیهرکه روي می
گوید کسی که رامزدا به زرتشت میشد. اضافه بر این اهومی

استخوان یا پري از این مرغ دلیر با خود داشته باشد، هیچ مرد 
توانایی او را از جاي به در نتواند برد و نتواند کشت. آن پر بدان 

کش کس گناه دهد و بزرگواري و فر بسیار بخشد و دشمن آدمی
، همگان ترا به یاري پر بکشد و بگذرد. آن کس که این پر با اوس

. بایستی به پیکر گاو مانند )Dostkhah, 2006هراسانند (از او 
د، تر اشاره شاین موجود ترکیبی نیز اشاره کرد. چنانکه پیش

اي یادشده هاي اسطورهگاو در فرهنگ ایرانی با توجه به روایت
رو وجود آن نمادي از جانداران است و ازاینهمۀ دلیل پیدایش 
 شود.و ثروت محسوب می برکتبرخورداري از 

اي درخصوص هاي اسطورهدرنهایت از مجموع روایت
در این  هاگاو بالدار باید گفت مبتنی بر تمامی این روایتانسان

موجود ترکیبی، سر انسان نماد دانایی و شهریاري، بال عقاب یا 
جویی و قدرت و بدن گاو نماد برکت و شکاري نماد جنگپرندة 

وري، شهریاري و سلحشوري کنش پیشه ثروت است. نماد سه
است. از سویی نیز او گوپدشاه باشد از گاو هذیوش که از 
گوشورون (روان گاو) آفریده شده و آخرین گاوي است که براي 

دروازه در درگاه مقابل شود و در کاخبازآفرینی جهان، قربانی می
 .کندقرار گرفته است نگهداري می

 

 يریگجهینت-4

هاي هخامنشی مشتمل بر پاسارگاد، هاي ارگدروازهکاخ
شوش و پارسه براي اولین بار در تاریخ به شکل بنایی مستقل 

در ساخت کالبدي  آنهاو جدا از دیگر بناها ساخته شدند. 
ع دار رفیهاي ستونمشابه و مبتنی بر پلان چهارضلعی کاخ

ها بیانگر دروازهاند، اما فرایند تحول این کاخساخته شده
پاسارگاد مزین به نقش مرد دروازة فرایندي تکاملی است؛ کاخ

متشکل از عناصر بینافرهنگی ایرانی، » همهم«دار با تاج بال
 دهد درالنهرینی است و این نشان میایلامی، مصري و بین

این دوره کوروش براي تعریف هویت و قدرت پادشاهی خود 
ها را مدنظر قرار رهنگدانسته است تمامی این فلازم می

شوش مزین به تندیس مصري داریوش نیز دروازة کاخدهد. 
با نقوش هیروگلیف به مقام فرعونی داریوش و 
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شدنش به این مقام از سوي ایزد خورشید مصري برگزیده
پارسی به دروازة کاخاشاره دارد. درنهایت در پارسه الگوي 

خورداري دلیل بررسد و بهترین شکل خود میمتکامل

پادشاهی هخامنشی در اوج قدرت و شهرت در این دوره، 
 ها این بار تنها به مضامینبدون نیاز به ارجاع به دیگر فرهنگ

 .)2و  1کند (جدول فرهنگی ایرانی تکیه می
 

 پارسه و شوش پاسارگاد، در یهخامنش ةدرواز کاخ سه يهایژگیو ۀسی. مقا1 جدول

 هادرگاه يهاسیتند هادرگاه تعداد یهخامنش يهادروازهکاخ

 یفرع درگاه دو ،یاصل درگاه دو پاسارگاد ةدروازکاخ
بلند و با  یکوتاه، با چهار بال و شاخ شیانسان با ر سیتند

و  ینیالنهرنیب ،یلامیا ،يمصر ياز نمادها یبیبر سر ترک یتاج
 یرانیا

 يمصر فیروگلیه و یخیم بهیکت با وشیدار سیتند درگاه دو شوش ةدرواز کاخ

 درگاه سه پارسه ةدرواز کاخ
 يحاو شرق يسوهب بالدار گاوانسان و غرب يسوبه گاو دو

 یرانیا ارجاعات
 )Authors, 2022(منبع: 

 

 آنها از کیهر پس در يمعنا و هاتیروا و پارسه ةکاخ درواز يهاهیو آرا يکالبد يهایژگی. و2 جدول

 معنا يااسطوره تیروا پارسه ةدروازکاخ يهایژگیو

 کارکرد سه به يرو درگاه سه
 پسرانش سه انیم دونیفر يسو از جهان میتقس

 یرانیا و هند اقوامۀ گانسه نیادیبن يهاکنش
 دیجمش از نوبت سه در فره جداشدن

 یغرب درگاه بر گاو سیتند
 گاو تن از موجودات یتمام شیدایپ

 يبارور و ثروت و برکت
 موجودات یتمام نشیآفر و ترایم یگاوکش

 بر بالدار گاو انسان سیتند
 یشرق درگاه

 يبارور و ثروت و برکت از محافظت انیچهارپا محافظ گوپدشاه
 پسرانش سه انیم دونیفر يسو از جهان میتقس

 یرانیا و هنداقوام  ۀگانسه نیادیبن يهاکنش
 دیجمش از نوبت سه در فره جداشدن

 )Authors, 2022(منبع: 
 

دروازه و روند تحول این سه کاخسۀ یمقادرمجموع از 
پارسه دروازة کاخهاي در پس ها و روایتویژگیمطالعۀ 

 بندي زیر رسید:توان به جمعمی
دروازه در زبان پارسی به گذاري این کاخنام −

، هادروازة همۀ ملت» یومدهَ یسَهو یمدوِرث«
 هاي قدیمابتکاري جدید و خلاقانه و برخلاف سنت

هاست که نه به ایزدان حامی شهر دیگر فرهنگ
ایشتار، ژانوس و...) بلکه به کارکرد دروازة (مانند 

آن تأکید دارد؛ کارکردي که به شکلی دوپهلو هم 
همۀ شهري اشاره دارد که روي به دروازة به 

هاي تحت لواي حکومت هخامنشی باز است ملت
و هم حاوي دلالتی نمادین به قدرت فراگیر 

ها از هر ملتهمۀ حکومت هخامنشی است که 
نژادي را در زیر پرچم خود جاي داده است. نام 

ها نیز از همین راه به شاديدروازة همۀ دیگر آن، 
آوردن شادي براي مردمان تحت این فراهم

 .حکومت اشاره دارد
دروازه با سه درگاه و در تقابل ساخت کالبدي کاخ −

اي اشارهبا ساختار رایج چهاردرگاهی یا دو درگاهی 
شهریاري، سلحشوري گانۀ سههاي است به کنش

غربی، دروازة ؛ وري نزد اقوام هند و اروپاییو پیشه
ه وري، درگانشین با کنش پیشهرو به قسمت عامه

کنش سلحشوري و  شرقی، رو به تالار صدستون با
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درگاه جنوبی، رو به آپادانا با کنش شهریاري در 
 ارتباط است.

آسا در درگاه غربی ارجاعی تندیس گاوان غول −
موجودات همۀ است، به روایت گاو یکتاآفریده که 

گیرند؛ بنابراین نمادي است از از او شکل می
 وري.باروري و برکت مرتبط با کنش پیشه

انۀ گهاي سهار ترکیبی از کنشتندیس انسان گاو بالد
دار با تاج نیلوفر اقوام هند و اروپایی است؛ سر انسان ریش

هاي عقاب نشان یادآور شهریار فرهمند، بال زیهر چبیش از 
توانایی در برابر دشمنان است و پیکر گاو هم با برکت ارتباط 

بۀ یکتاش در اولین گانه در وجه منفیمستقیم دارد. این سه
ش در پارسه مورد اشاره قرار گرفته است. داریوش در داریو

 یسالخشکخواهد تا کشورش را از این کتیبه از اهورامزدا می
ور) در تقابل با سلحشدشمن (ور)، در تقابل با باروري و پیشه(

در تقابل با راستی و شهریار) حفظ کند. ارتباط این دروغ (و 
چارپایان هم دور تندیس با گوپدشاه محافظ گاو و نگاهبان 

از ذهن نیست؛ چراکه با قرارگیري در مقابل تندیس دو گاو 

بر درگاه غربی در حال محافظت از گاو هذیوش است؛ آخرین 
 .گاوي که براي بازآفرینی جهان باید قربانی شود

 

 يسپاسگزار

سهند محمدي  دکتري ۀاین مقاله برگرفته از رسال
از منظر  یرانیا کالبد و کارکرد شهر« با عنوان خبازان
 »یدجمشتخت يامجموعۀ اسطوره یلی؛تمث یشناساسطوره

هنر در دانشگاه  تر میترا حبیبیدک ییراهنما بهاست که 
 .تهران در حال انجام است
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 نوشتپی

داند که مستقل از دیگر ابنیه و نه متصل به آنها ساخته شده است دروازه در طول تاریخ میکاخة پاسارگاد را اولین دروازکاخلازم به توضیح است که استروناخ  .1
)Stronach, 1978(. 

 ۀ بیشتر ر.ك به:مطالع. براي 2

 Rahimzadeh, P. & Ahari, Z. (2021). City gates in the cities of the first centuries of Islamic Iran, architectural Iranian 
studies. 9(17), 77-96. doi: 10.22052/9.17.77 
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 ننشییاناع يهاسبز و عمارت يها و فضاهاباغ با ساختار منظم یافت شده است که نشان از وجودآب  يها و نهرهاکانال ي ازاشبکهگاه آثار . در پارسه بیرون از تخت4

 )Colliva, 2017; Iori & Karami, 2017( استصفه ساخته شده  يهمزمان با ارگ رو یشناسباستان يهاکاوش در میان دارد که مبتنی بر یریتیمد -يادار یزو ن
بر بالاي سر این فیگور » وروش هخامنشیمن ک«سال پیش) به خط میخی فارسی باستان با متن  150تر (بیش از زبانه پیشاي سه. لازم به توضیح است که کتیبه5

 ).Stronach, 1978د (شوقرار داشته که اکنون مفقود شده است. مبتنی بر این کتیبه از نظر برخی پژوهشگران تصویر این فیگور به کوروش نسبت داده می

6. Hemhem 
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Shapourshahbazi, A. (2010). Persepolis Documentary Guide. Ambassadors . 

8. sma-tawy 

کنند و مشابهت بسیاري با این دري تبعیت میگاه هم از همین ساختار سهدر برزن جنوبی در جنوب تخت Eلازم به ذکر است که کاخ شورا در میانه صفه و کاخ  .9
 دروازه دارند.

10. James Darmesteter 

11. Zend Avesta II 

ند خداو یپرداخت و گفت من پروردگار بزرگ شما هستم، از بندگ یدادگريو ب گريیانو طغ ییمغرور و خودپسند و متکبر شد، به زورگو ید،ددلش سخت گر. «12
» یشیداند ادامه داشت که دروغ گفت و ناراست یتا زمان يو یزانگشگفت یآبادان«-) At̲-T̲aʻalibi & Zotenberg, 1989» (کرد ییخدا يبرتافت. و آهنگ دعو يرو
)Dostkhah, 2006 ( 

اند و نام بسیاري از اعضاي آن با نام گاو ترکیب شده پرور بودهلازم به توضیح است که خاندان فریدون، خاندان آثویه یا همان اسویان، بیش از هر چیز کشاورز و دام .13
 ).Darmesteter, 1892است؛ یعنی به شکل سر گاو است ( است و حتی گرز فریدون نیز گاوسر

14. Georges Dumézil 

15. Lamassu 

16. Sphinx 

اند، گزنفون در . جاي توجه دارد که مورخان یونانی و رومی همچون گزنفون، کورتیوس روفوس و کنت کورت، به این پرچم مزین به نقش عقاب اشاره کرده17 
افزاید که درفش جنگی پادشاهان پارس هنوز هم ة بلندي قرار گرفته بوده است و میزینکند که بر توصیف می گشوده هايبال درفش کوروش را عقابی زرین با نامهکوروش

 ).Xenophon, 2004( استگونه بدین
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